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»معجزه، معجزه«؛ این پیامی بود که بعدازظهر 
جمعه گذشــته از رادیوی سراســری کلمبیا 
پخش شــد؛ چرا که تیم های جســت وجوی 
ارتش توانسته بودند در عین ناباوری 4کودک 
را که در پی ســقوط هواپیمایــی کوچک در 
جنگل های آمازون ناپدید شــده بودند زنده 

پیدا کنند.
به گزارش همشــهری بــه نقــل از گاردین، 
11اردیبهشت امسال یک هواپیمای کوچک 
سســنا 206 که علاوه بر خلبان، 6سرنشین 
دیگر هم داشت از یکی از شهرهای کلمبیا به 
پرواز درآمد تا راهی استان آمازانوس در برزیل 
شود. اما در میانه راه، پیامی از خلبان دریافت 
شد که می گفت هواپیما دچار نقص فنی شده 

و پس از آن هواپیما از رادار خارج شد.

کشف لاشه هواپیما
 به دنبال این حادثه، تیم های جست وجو راهی 
محلی شــدند که احتمال می رفت هواپیما در 

آنجا سقوط کرده باشــد؛ جایی در جنگل های 
انبوه آمــازون که علاوه بر حیوانات وحشــی، 
محلی برای مخفی شدن گروه های تبهکاری و 
شورشی محسوب می شد. تیم های جست وجو 
پس از 2هفته موفق شدند لاشه هواپیما را که 
در میان درختان ســقوط کرده بود پیدا کنند. 
در آنجا اجســاد 3زن و مرد جــوان که یکی از 
آنها خلبان بود پیدا شد اما از 4سرنشین دیگر 
خبری نبود. این 4 سرنشین، 4 خواهر و برادر، 
13، 9، 4ساله به همراه نوزادی 11ماهه بودند. 
هر چند مــادر آنها در بین قربانیــان بود اما از 
بچه ها خبری نبود و وقتی تیم های جست وجو 
در شعاع 500متری از محل سقوط هواپیما با 
بقایای میو ه های خورده شــده و پوشک عوض 
شده روبه رو شدند نخستین امیدها درباره زنده 
ماندن 4کودک خردسال به وجود آمد. از همان 
زمان جســت وجوهای ویژه برای پیدا کردن 
بچه ها شروع شــد و حدود 10سگ زنده یاب 
نیز به تیم های جست وجو اضافه شدند تا پیش 
از اینکه حادثه ای برای کودکان رخ دهد، آنها 
را پیدا کنند. با این حال به نظر می رســید که 
کودکان گمشــده بی خبر از اینکــه تیم های 
جست وجو به دنبال آنها می گردند، بی هدف در 

دل جنگل پیش می رفتند و همین پیدا کردن 
آنها را با مشکل روبه رو می کرد.

ابتکار تیم جست وجو
تیم های جســت وجو اما امیدشــان را از دست 
ندادند و به گشتن در دل جنگل ادامه دادند. آنها 
در این جست وجو تعدادی مخفیگاه متروکه که 
متعلق به تبهکاران و شورشیان بود را پیدا کردند 
اما اثری از بچه ها نبود. با گذشت زمان رفته رفته 
امیدها به اینکه بچه های گمشده زنده پیدا شوند 
کمرنگ تر می شد اما جست  وجوگران همچنان 
در جنــگل پیش می رفتند و با پیــدا کردن هر 

نشانه ای از بچه ها امیدوارتر می شدند.
در این میان آنها ابتکاراتــی هم به خرج دادند؛ 
ازجمله توزیع پک های غــذا از طریق بالگرد در 
جنگل به امید اینکه به دست بچه های گمشده 
برسد. آنها همچنین مادربزرگ بچه های گمشده 
را بر بالگردی که مجهز به بلندگو بود سوار کردند 
تا آنها با زبان قبیله خودشان از بچه ها بخواهد هر 
جا که هستند، همانجا متوقف شوند تا تیم های 

جست وجو برسند.
شــاید همین ابتکارات بود که در نهایت نتیجه 
داد و باعث شــد که بعدازظهر جمعه گذشته، 

مهم ترین خبری که بســیاری از مردم کلمبیا 
در انتظار شنیدنش بودند از رادیو پخش شود. 
خبر از این حکایت داشــت که گروهی متشکل 
از 10ســرباز و 8 داوطلب بومی، با کشف مسیر 
جدیدی که به نظر می رســید بچه ها در آن قدم 
گذاشــته بودند به جایی رســیده بودند که هر 

4کودک را زنده پیدا کرده بودند.
ســاعتی بعد نیز تصاویری از ســوی ارتش در 
توییتر منتشر شد که بچه ها را در حالی که پتو 
به دورشان پیچیده شده بود و یکی از سربازان با 

بطری به آنها آب می داد نشان می داد.
مقامات اعلام کرده اند که این بچه ها در حالی 
پیدا شــدند که با پارچه برای خودشان کفش 
درســت کرده بودند و روی بدنشــان پر بود از 
نیش حشــرات. آنها هر چند دچار سوءتغذیه 
شده بودند اما به نظر می رســید که با استفاده 
از آموزش هایی که در قبیله شــان دیده بودند 
و همچنیــن دســتیابی به پک هــای غذایی 
توزیع شــده در جنگل، توانســته بودند زنده 
بمانند و در زمان پیدا شدن، هیچ خطری آنها را 

تهدید نمی کرد.
رئیس جمهور کلمبیا به دنبال پیدا شدن بچه ها، 

گفت که این بچه ها را جنگل نجات داد.

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

افشای اسرار قتل 2زن در رشت
تحقیقات درباره مفقود شدن زن جوانی در رشت به دستگیری 
زن و مردی که او را به قتل رســانده و در حیاط خانه شان دفن 
کرده بودند منجر شد. افشــای راز این جنایت در شرایطی رقم 
خورد که در بازرسی از خانه این زوج علاوه بر جسد این زن جسد 

زن دیگری که 3سال قبل مفقود شده بود نیز کشف شد.
به گزارش همشــهری، چندی قبل پرونده ای در اختیارپلیس 
آگاهی رشت قرار گرفت که از ناپدید شدن زنی 32ساله  حکایت 
داشت. با شروع تحقیقات پلیسی، کارآگاهان به اطلاعاتی دست 
پیدا کردند که نشان می داد زن و مردی جوان در مفقود شدن 
این زن دست دارند و ممکن است او را به قتل رسانده باشند. در 
این شرایط مظنونان دستگیر شــدند و در همان بازجویی های 
مقدماتی اعتراف کردند که زن مفقود شــده را با انگیزه سرقت 
وسایلش به قتل رسانده و جســد او را در حیاط خانه شان دفن 
کرده اند. با ادامه تحقیقات اما اســرار جنایت دیگری نیز برملا 
شد و قاتلان به قتل زن دیگری نیز اعتراف کردند. آنطور که آنها 
می گفتند دومین قربانی زنی 41ساله بود که سال99 با انگیزه 
سرقت جواهراتش به دست آنها به قتل رسیده بود. با افشای اسرار 
این دو جنایت مأموران به بازرسی خانه این زن و مرد پرداختند. 
آنها در حیاط خانه بقایای اجساد 2 زن به قتل رسیده را کشف 
کردند. همچنین مقادیری ســلاح و مهمات در خانه متهمان 
کشف و بررسی خودرویی که در آنجا بود نشان داد که متعلق به 
زنی است که 3سال قبل به قتل رسیده است. از سوی دیگر در 
بازرسی از وسایل زن دستگیر شده کارت بانکی یکی از قربانیان 
نیز کشف شد. سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی 
گیلان در این باره گفت:  مأموران پلیس آگاهی با بررسی بانک 
اطلاعات مجرمان سابقه دار و مطابقت نقاط مشترک پرونده های 
سابق با این قتل و ارزیابی و مقایسه شیوه  قتل های مشابه در چند 
سال گذشته، متهم را با ادله و مستندات مواجه کردند و وی ناچار 
به اعتراف شد. او گفت: قاتل و همدستش اعتراف کردند که هر 
دو زن را قربانی سرقت طلا و جواهرات شان کرده اند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد. 

قتل در ایران، دستگیری در افغانستان
چند روز پس از قتل مرد افغانســتانی بر پشــت بام خانه ای 
در شمال تهران، عاملان جنایت که همسر دوم و برادرزاده 

مقتول بودند در افغانستان دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، ظهر سی و یکم اردیبهشت ماه به قاضی 
وحید ناصری، بازپرس جنایی تهران خبر رســید مردی با 
ضربات چاقو به قتل رسیده است.جسد مرد 30ساله که اهل 
کشور افغانستان بود بر پشت بام یک ساختمان 5طبقه در 
حوالی ونک کشف شده بود. وی سرایدار ساختمان بود و در 
آنجا کار می کرد. بررسی تصاویر دوربین مداربسته ساختمان 
اسرار قتل را فاش کرد. عاملان جنایت همسر دوم مقتول و 
برادرزاده 17ساله وی بودند. همسر دوم مقتول زنی 14ساله 
بود که به تازگی با مقتول ازدواج کرده بود. این افراد پس از 
جنایت فراری شده بودند تا اینکه چند روز قبل خبر رسید 
برادرزاده 17ساله مقتول در افغانستان دستگیر شده است 
اما خبری از زن 14ســاله نیســت. ماجرا از این قرار بود که 
برادرزاده مقتول پس از جنایت،  قاچاقی از ایران خارج شده و 
به افغانستان رفته بود. در آنجا چون خبر جنایت به طایفه های 
آنها رسیده بود، آنها به محض دیدن قاتل پلیس را خبر کرده 
و به این ترتیب وی دستگیر شده بود.  از سوی دیگر بررسی ها 
برای رازگشایی از سرنوشت زن 14ساله مقتول)متهم ردیف 
دوم(ادامه داشت تا اینکه مشخص شــد وی نیز   به صورت 
قاچاقی از ایران خارج شده به افغانستان رفته است. او در یکی 
از روستاها پنهان شده بود تا اینکه یکی از بستگان مقتول وی 
را دید و پلیس را خبر کرد. به این ترتیب او نیز بازداشت شد و 

هر دوی آنها در اختیار پلیس افغانستان هستند. 

هدیه تولد،  پلیس را به سارق رساند
وقتی سارق آزارگر، گوشی سرقتی را به خواهرش به عنوان 
کادوی تولد هدیه داد، تصورش را نمی کرد که همین کادو، 

دست او را رو کند.
به گزارش همشهری،  چندی قبل رهگذران در غرب تهران 
چشم شــان به پیکر نیمه جان و زخمی زنــی جوان افتاد و 
اورژانس را خبر کردند. این زن در بیمارستان مدعی شد که 
به دام یک سارق خشن افتاده است. وی برای ماموران پلیس 
تعریف کرد: شب حادثه به عنوان مسافر سوار یک پراید شدم 
که به خانه ام بروم اما راننده در بین راه درها را قفل و سرعتش 
را بیشتر کرد. تقلا کردم در را باز کنم و مدام فریاد می کشیدم  
که رهایم کند اما به حرفم اعتنایی نکرد. او به زور مرا اذیت 
کرد و وقتی مقاومت کردم با مشت ضربه سنگینی به سرم 
زد که نیمه هوشیار شدم. درحالی که گیج و نیمه هوش 
بودم، او طلاها و گوشی ام را برداشت، در ماشین را باز 

کرد و مرا بیرون انداخت. 
با این شــکایت، تحقیقات برای دستگیری متهم 
به دستور قاضی غلامحسین صادق زاده، بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران شروع شد. 
ماموران در جریان بررسی ها متوجه شدند که  
فردی در حال اســتفاده از گوشی مالباخته 
است. او دختر جوانی بود که دستگیر شد اما 
گفت که  گوشی را برادرش محسن به عنوان 
هدیه تولد به او داده اســت. در ادامه محسن 
دستگیر شد و صبح دیروز در دادسرای جنایی 
در برابر شاکی قرار گرفت. شاکی او را شناسایی 
کرد و گفت که وی همان سارق خشن است اما 
متهم مدعی شد: من برادری به نام حسین دارم 
که خیلی شبیه من اســت و احتمال می دهم 
او زن جــوان را ربــوده و این کارهــا را انجام 
داده اســت. او چند روز قبل ماشینم را قرض 
گرفت و وقتی متوجه شد که می خواهم برای 
خواهرمان گوشی بخرم، آن گوشی را به من 
داد. با ادعای متهم بازپرس جنایی دستور 
تحقیقات بیشتر درباره ادعای این متهم 

را صادر کرد.

کوتاه از حادثه

با گرانی مواد غذایی و میوه  چه کنیم؟ 
موز گران است نمی خریم، پســته و زعفران نمی خوریم، 
میوه های فصلی گران است از خرید آنها هم چشم پوشی 
می کنیم. اما شکم اعضای خانواده را با مرغ کیلویی 100 
هزار تومان و تخم مرغ شانه ای 140 هزار تومان و ماست 

120هزار تومانی چگونه سیر کنیم؟ 
علی اکبر فرقانی از تهران 

همه بیمارستان های تامین اجتماعی با مراکز پزشکی 
دیگر طرف قرارداد باشند

بعضی از درمانگاه ها و بیمارســتان های دولتی وابســته 
به ســازمان بیمه های تامین اجتماعی آنگونه که باید و 
شاید و لازم است به بیماران سرپایی و بستری، رسیدگی 
نمی کنند و قادر به اعزام بیماران به بیمارستان مجهزتر 
و دارای امکانات ویژه بیشــتر نیســتند کــه دلیل آن را 
نداشتن قرارداد با آن مرکز پزشکی و تامین هزینه ها بیان 
می کنند. در این میان بیماران رنج کشــیده، که با وجود 
پرداخت ماهانه حق بیمه های کلان که هر روز هم بیشتر 
می شود با معالجات ناقص، دردمند و بیمار از بیمارستان 
و مراکز درمانی به خانه بازمی گردند. لطفا این موضوع را 

حل کنند.
بلیغیان از اصفهان 

راه اندازی بازار صنایع دستی در کاروانسرای ساوجبلاغ 
چه شد؟

حدود 12ســال قبل مجوز احداث یک ایستگاه آتش نشانی 
درست در کنار کاروانســرای ینگی امام در ساوجبلاغ صادر 
شد که چون جلوی دید بنای تاریخی کاروانسرا را می گرفت 
با اعتراض فعالان میراث فرهنگی و مسئولان وقت از ساخت 
آن صرف نظر و مقرر شد به جایش یک بازارچه صنایع دستی 
ایجاد شود که با فضای کاروانسرا و محیط هم تناسب داشته 
باشد. هر مسئولی که آمد درخصوص این کاروانسرای کهن 
اظهارنظر کرد و وعده داد و اصلا موضوع کاروانسرا که در مسیر 
جاده ابریشم هم هست تبدیل به مثلا دغدغه مسئولان شد 
که با الفاظ دهان پرکن هم در تبلیغاتشان همیشه از آن یاد 
می کنند ولی با گذشت 12ســال هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
نه بازارچه راه افتاد که برای عده ای شــغل ایجاد شــود، نه 
کاروانسرا راه افتاد که باعث رونق گردشگری منطقه شود و نه 

از احیای جاده ابریشم خبری هست.
بهنام حیدری از ساوجبلاغ

تأثیر قطعی معدل در کنکور مشکل ساز است
تأثیر قطعی معدل در کنکور باعث شده که افرادی که هوش 
منفی و زیرآبی رفتن را دارند به جای افراد درس خوان و دارای 
علم بتوانند وارد دانشگاه شــوند؛ یعنی اینجا هم نخبگان و 
افرادی که عمیق و درس خوان هســتند فرصت علم آموزی 
را از دســت می دهند و به جایش عده ای که تقلب سرلوحه 
کارشان است مدرک می گیرند و چند صباح دیگر می شوند 

دست اندرکار و مسئول و... لطفا جلوی این روند را بگیرید.
صبا از تهران 

سن پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به 26سال برسد
اگر سن پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از 22سال به 26سال 
افزایش پیدا کند، انگیزه های حضور جوانان در شــغل شریف 
معلمی افزایش خواهد یافت. هم اکنون به دلیل محدودیت سنی 
افرادی که فرصت سنی را از دســت داده باشند از معلم شدن 
انصراف داده و جذب مشاغل دیگر می شوند. از طرفی آموزش 
و پرورش همه ســاله با مشــکل کمبود نیرو مواجه است. از 
اینها گذشــته جوانان 26 ســاله با پذیرش در آزمون دانشگاه 
فرهنگیان، پس از فارغ التحصیلی می توانند در سن 30 سالگی 
مشغول کار شــوند درحالی که ســن پذیرش از طریق آزمون 
استخدامی به 40 سال رسیده و یک فرد درسن 40 سالگی با 
پذیرش در این آزمون اگر به حرفه معلمی راه پیدا کند تا سن 
70 سالگی باید کار کند یا زودتر از 30سال بازنشسته شود که 
در هر دو صورت خسران برای دولت و معلم و دانش آموز است 
و بیش از همه دانش آموز متضرر می شــود که معلمی با چند 

نسل فاصله سنی دارد.
جمعی از داوطلبان شغل معلمی

ارزان شدن بیمه کارگران ساختمانی چه شد؟
چندی قبل بعد از پیگیری های بســیار وعده دادند قیمت بیمه 
کارگران ساختمانی تأمین اجتماعی ارزان شود. مصوبه ای هم در 
این مورد تصویب شــد که تأکید دارد بیمه کارگران ساختمانی 
ارزان بشــود اما تاکنون خبری نشــده اســت. وقتی به تامین 

اجتماعی سر می زنیم مدام امروز و فردا می کنند.
سعیدیان از سمنان 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

40روز پس از سقوط هواپیما رخ داد

نجات معجزه آسای 4کودک در آمازون

مرگ عجیب 3 زن و مرد
روز جمعه در پایتخت، 3نفر به شکل عجیبی جانشان را از دست دادند 

در آخرین روز هفته گذشته در پایتخت و در جریان 3حادثه جداگانه 2مرد و یک زن 
به شکل عجیبی جانشان را از دست دادند

 نخستین حادثه ساعت 12ظهر 
جمعــه نوزدهــم خرداد ماه به 
قاضی محمد حســین زارعی، 
بازپرس جنایی تهــران اعلام 
شد؛ فردی که جانش را به طرز 
مشکوکی از دست داده مردی میانسال بود. به گزارش 
همشهری، جسد این مرد در ارتفاعات شمال تهران و 
توسط یک کوهنورد پیدا شده بود.  با حضور مأموران 
پلیس کوهستان در محل، مشخص شد که احتمالا 
مرد میانســال برای کوهنوردی به ارتفاعات شمال 
تهران رفته و در آنجا دچار حادثه شده بود. چرا که در 
چند قدمی جسد، یک کوله پشتی افتاده بود که داخل 
آن لوازم کوهنوردی دیده می شد و به نظر می رسید 
متعلق به مرد جان باخته باشد. چنین بود که فرضیه 
سقوط او از ارتفاع مطرح شد، با وجود این جسد وی 
به دســتور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال 
یافت تا علت اصلی مرگ او مشــخص و اسرار مرگ 
مرد میانسال رازگشایی شــود. علاوه بر این تیمی از 
مأموران آگاهی پایتخت، تحقیقات خود را روی این 
پرونده متمرکز کردند تا با بررسی پرونده فقدانی ها، 

هویت مرد جان باخته را مشخص کنند.

میــن  و د
حادثه ظهر 

جمعــه حدود 
بــه  ســاعت13 

بازپرس جنایــی تهران 
اعلام شد. قربانی دوم نیز مردی میانسال بود 
که جزئیات مرگ او عجیب بود. وی به دلیل 
سقوط آسانســور جانش را از دست داده بود 
اما چه شــد که مرد میانســال تسلیم مرگ 
شد؟ آن روز وی همراه همسر و فرزندانش به 
یک مزون لباس واقع در نیاوران رفته بودند. 
مزون در طبقه چهارم ساختمان بود که مرد 
میانسال به همراه همسر و فرزندانش به آنجا 
رفت. این خانواده به مراسم عروسی یکی از 
نزدیکانشان دعوت بودند و برای تهیه لباس 
قدم در مزون گذاشتند اما خبر نداشتند که 
پس از خارج شدن از آنجا اتفاق دردناکی در 
انتظارشان اســت. مرد میانسال هنگام ترک 
مزون به همراه خانواده اش به مقابل آسانسور 
رفتند و دکمه آن را زدند. طولی نکشــید که 
آسانسور به طبقه چهارم رسید و در باز شد اما 

داخل آن، چند نفر دیگر حضور داشتند که از 
طبقات بالاتر سوار شده بودند. مرد میانسال 
و خانواده اش سوار آسانسور شدند و ناگهان 
بوق به صدا در آمد؛  یعنــی ظرفیت بیش از 
حد مجاز اســت. در آن شرایط مرد میانسال 
پیاده شد و از همســر و فرزندانش خواست 
تا آنها تا طبقه همکف برونــد،او هم منتظر 
بماند تا آسانســور دوباره بــه طبقه چهارم 
برگردد. به این ترتیب همسر و فرزندان مرد 
میانســال رفتند و دقایقی بعد آسانســور به 
طبقه چهارم برگشــت. این بار کسی داخل 
آن نبود و مرد میانســال ســوار شد. ناگهان 
در اتفاقی دردناک، آسانســور سقوط کرد و 
همین موجب شــد تا وی جانش را از دست 
بدهد.جسد مرد جان باخته به دستور بازپرس 

جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت.

ســومین قربانی روز جمعــه پایتخت زنــی جوان بود 
که ســایه مرگ در تعقیب وی بود و موجب شــد تا به 
عجیب ترین شــکل ممکن جانش را از دســت بدهد. 
گزارش مــرگ اســرار آمیز وی روز جمعــه به قاضی 
محمد حسین زارعی، بازپرس جنایی تهران اعلام شد. 
زن جوان به همراه دوســت خود برای تفریح به کنار آبشاری در شمال غرب 
پایتخت رفته بودند. دوست او می گفت ناگهان سنگی از ارتفاع سقوط و به سر 
زن جوان برخورد کرده بود. هرچند در ابتدا فرضیه قتل مطرح شده و مرگ او 
مشکوک به نظر می رسید، اما تیم جنایی وقتی در محل حادثه حضور یافت و 
به تحقیقات میدانی پرداخت، مشخص شد که قتلی در کار نبوده و زن جوان 

در جریان یک حادثه جانش را از دست داده اســت. شاهدان می گفتند که 
قربانی و دوستش کنار آبشار نشسته بودند که ناگهان سنگی از بالا سقوط کرد  
و با سرعت زیاد به شدت با سر زن جوان برخورد کرد. او خون آلود نقش زمین  
شد.  شاهدان اورژانس را خبر کردند، اما ضربه به حدی شدید بود که زن جوان 
در دم جانش را از دست داده بود. دوست او  گریه کنان می گفت که این حادثه 
در کسری از ثانیه رخ داد و زن جوان در حال خندیدن بود که ناگهان صدایش 
خاموش شد. او می گفت مرگ او آنقدر عجیب و غیرمنتظره بوده که نبودن 
او برایش باورکردنی نیست؛ اینکه چطور یک حادثه عجیب، جان یک نفر را 
می گیرد و زندگی اش به این سرعت به پایان می رسد. پس از انجام تحقیقات 

میدانی در محل حادثه، جسد متوفی به پزشکی قانونی انتقال یافت.

 تفریح 
مرگبار

سقوط 
هولناک 
آسانسور

 مرگ 
در کوه

 زندانی سابقه دار بعد از آزادی از زندان با 

داخلی
ترفندی عجیب دست به گروگان گیری 

ساختگی می زد. 
به گزارش همشــهری، چندی قبل مرد جوانی به پایگاه 
یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ رفت و مدعی شد در دام 
فرد شیادی افتاده است. وی توضیح داد: چند روز پیش 
دخترم با من تماس گرفت و مدعی شد که او را به گروگان 
گرفته اند و برای آزادی اش باید مقــداری طلا به ارزش 
500میلیون تومان برای آدم ربایان بفرســتم. به خاطر 
نجات دخترم طلاها را تهیه کردم و برای گروگان گیران 
فرستادم اما چند ساعت بعد دخترم به خانه آمد و وقتی 
درباره ماجرای گروگان گیری پرسیدم گفت از هیچ چیز 

اطلاعی ندارد و آن روز سر کلاس زبان بوده است. آنجا بود 
که فهمیدم فردی که با من تماس گرفته دخترم نبوده، 
بلکه صدای او را تقلید کرده است. با این شکایت ماموران 
وارد عمل شدند و توانســتند مرد شیاد را  که از مجرمان 
سابقه دار بود شناســایی کنند.  او با مهارتی بالا طوری 
صدای دختر جوان را تقلید کرده بــود که حتی پدرش 
هم متوجه نشــده بود که فردی که با او صحبت می کند 
یک پسر اســت نه دخترش. بررسی  ســوابق این متهم 
حاکی از آن بود که او پیش از این نیز چند مرتبه دســت 
به کلاهبرداری با ترفند تقلید صدا زده بود. بالاخره او در 

کرج دستگیر شد و به اداره آگاهی تهران انتقال یافت.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران 

بزرگ درباره این پرونده گفت:   متهم پس از انتقال به 
پایگاه یکم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم 
خود مبنی بر کلاهبرداری از مالباخته و چند خانواده 
دیگر در شمال تهران، با شگرد تقلید صدای دخترانه 

و ادعای گروگان گرفتن فرزندشان اعتراف کرد.
او در ادامه گفت: بررسی های انجام شده حاکی از این 
است که متهم به تازگی از زندان آزاد شده و دوباره 
دست به کلاهبرداری از شهروندان با تقلید صدا زده 
است. به همین دلیل متهم هم اکنون با قرار قانونی 
در بازداشت به ســر می برد و تحقیقات برای کشف 
جرائم احتمالی او و شناســایی ســایر مالباختگان 

ادامه دارد.

گروگان گیری ساختگی با تقلید صدا
نقشه عجیب 

مجرم سابقه دار 
برای اخاذی 

 مرگ مادر و فرزند
در ریزش کوه

ریــزش کــوه در جاده 

داخلی
چالوس حادثه تلخی را 
رقم زد و ســقوط سنگ 
روی یک پراید جان زنی همراه با فرزند 

3ساله اش را گرفت.
به گزارش همشهری، ریزش سنگ از کوه 
در جاده چالوس که از روزهای گذشته 
آغاز شــده بود صبح دیروز )شنبه( بار 
دیگر اتفاق افتاد. در ایــن حادثه که در 
منطقه هریجان رخ داد سنگ بزرگی به 
یک دستگاه خودروی پراید که از تهران 
راهی شمال بود برخورد کرد. شدت این 
حادثه به حدی بود که راننده پراید که 
زنی 30ساله بود همراه کودک 3ساله اش 

جان خود را از دست دادند.
سرگرد محمد احمدی، فرمانده پلیس راه 
کنــدوان در این بــاره گفــت: فوتی ها 
غیربومی و مسافر بودند و به جز این حادثه 
ریزش سنگ به چند خودروی دیگر که 
از ایــن محور عبور می کردند خســارت 
وارد کرد. به گفته سرگرد احمدی جاده 
چالوس به سوی تهران جهت پاکسازی 
چند روز مسدود اســت. در همین حال 
غلامعلی فخاری، مدیرعامل هلال احمر 
مازندران در این باره گفت:  مصدومان این 
حادثه با کمک نیروهای امدادی جمعیت 
هلال احمر به مرکــز درمانی واقع دراین 
محور انتقال یافتند و از افرادی که قصد 
تردد در محور کندوان دارند درخواست 
می شود با توجه به تداوم ریزش سنگ از 
محور جایگزین آزاد راه تهران شــمال یا 

هراز استفاده کنند.
این حادثه تلخ در شــرایطی رقم خورد 
که بامدادجمعه نیز یک نفر بر اثر سقوط 
ســنگ از ارتفاعات محور کندوان جان 

خود را از دست داد.


